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وـختهچشم های  س
گزارشــی درباره آخرین وضعیت کارگرانی که در 
انفجار بندرعباس از یک یا دو چشم نابینا شدند

تعداد دقیق مصدومان چشمی انفجار  
هنوز مشخص نیست اما بررسی های 

هم میهن نشان می دهد بیش از 
30 نفر دچار آسیب چشمی شده اند

 تعیین تکلیف
 ۲۶ هزار نیروی بلاتکلیف 

وزیرآموزشوپرورشگفتهاســتکهسالتحصیلی
گذشتهباوجودکمبودشدیدمعلم،آراموکمدغدغه
شــروعشدودرکنارشبهموضوعاتمتعددیمثل
اعتراضبــهآزمونها،فرآیندجذبوتعیینتکلیف
۲۶هــزارنیرویخدمات،رســیدگیشــد.علیرضا
کاظمــیدرایــنبارهگفــت:»تمرکزاصلــیمادر
نظامتعلیموتربیتبراجرایســندتحولبنیادین
بود.ماسندتحولبنیادینرامحورتمامبرنامههای
آموزشوپرورشقراردادیمومهمترینبرنامهخودمان
اجراینقشهراهیاستکهدرشورایعالیانقلاب
فرهنگــیمصوبوبهمــاابلاغشــد.روححاکمبر
اینســندبردومسئلهاستواراستکهیکیکیفیت
اســتودیگریعدالــت.ارتقایجایــگاهمنزلتو
معیشتمعلماننیازبهحمایتجدیداردوموضوع
فوقالعادهویژهوخاصیاســتکــههمماپیگیری

میکنیم،همامروزدردستورکاردولتاست.«

دستور درباره مهاجرت پزشکان 
وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیبرشناسایی
مشکلاتناشیازمهاجرتوترکموقعیتشغلی
پزشــکانتاکیدکرد.بهگزارشایسنا،محمدرضا
ظفرقنــدیدربارهخالــیمانــدنظرفیتبرخی
رشتههایپزشکیگفت:»ورودیبهبرخیرشتهها
ماننــدجراحیعروقوجراحیقلب،بهمیزاننیاز
کشورنیســت.همچنینرشــتههاییمانندطب
اورژانسوبیهوشیبامشکلتکمیلنشدنظرفیت
مواجههســتند.بایدبرنامهجامعآسیبشناسی
درستوجداشدنازتنگنظریرادرکانونتوجه
قراردهیــمومشــکلاتراحلکنیم.مشــکلات
پزشکانیکهدردورتریننقاطکشوربهارائهخدمت
میپردازنــد،بایــدبرطرفشــود.اگرمشــکلات
پزشکانبرطرفشود،تصورمیکنمکهتمامآنهابه

حضوردرکشورخودعلاقمندهستند.«

کاهش تعداد متولدان 
بااعلامرســمیآمارمشــخصشــدکــه۸۰هزار
کودک،کمترازسالپیشمتولدشدهاند.مرکزرصد
جمعیتکشوروابستهبهسازمانثبتاحوالاعلام
کردکهدرسال۱۴۰۳تعداد۹۷۹هزارو۹۲۳مورد
ولادتدرسراسرکشوربهثبترسیدهاست؛آماری
کهنشاندهندهادامهروندنزولینرختولددرایران
اســت.برپایهاینگزارش،بیشترینمیزانولادت
مربوطبهاستانتهرانباثبت۱۲۰هزارو۵۶۲نوزاد
بودهوکمترینمیزاننیزبهاســتانایلامبا۶هزار
و۵۳۴نوزاداختصاصداشــتهاســت.طبقاعلام
رسمیســازمانثبتاحوال،تعدادتولدهادرسال
۱۴۰۳نسبتبهسالپیشازآنحدود۸۰هزارنفر
کاهشداشتهاست.بررسیهایکارشناسینشان
میدهدافزایشسنازدواج،مشکلاتاقتصادی،
بیثباتیشــغلیونگرانیهــایمربوطبــهآینده
فرزنــدانازجملهعواملاصلیکاهشنرختولددر
کشورهســتند.همچنیناینکاهشدرشرایطی
رخدادهکهسیاســتهایتشــویقیفرزندآوریدر

سالهایاخیرافزایشیافتهاند.

از جامعه چه خبر؟

بود.پیداشنمیکردم.خانــوادهمهیزنگمیزدنمیگفتن
اگهپیداشنکردینیا.خیلیدنبالشگشتم.چیزاییدیدمکه
خیلیداغونشدم.جنازههایزیادیدیدم.محشرکبریبود.
تویآتشبودم.دودبهریهمآســیبزد.هرچیگشــتمپیداش
نکردم.خانوادهآخرسر،عکسشروفرستادنگفتنبیمارستانه.
باورنمیکردمزندهباشــه.پدرمونیروهایآمبولانسپیداکردن
وبردنبیمارســتان.پدرمنرانندهلیفتراکبود.ســهسالبود
اونجــاکارمیکرد.وقتیاولشآتیــشراهافتاد،رفتهبودکمی
نزدیکببینهکهچیه.وقتیحرارتزیادمیشــهفرارمیکنهاما
تویپنجثانیهکارازکارمیگذره.سرطانحنجرهداشت.حالا
چشمراستشکلًانابیناشدهوچشمچپشخیلیکممیبینه
کهدکترهاگفتنهمینهمازدستمیرهوجفتچشماشنابینا
میشه.سرشزخمیشده.انگشتاشقطعشده.نابودشده.
دیگهبهدردکارکردننمیخــوره.جداندرجدشکارگربودن.
رویاســکلهکارمیکردن.خودشهمهمیشهرویاسکلهکار
کرده.الانهمتویشرکتسیناکارمیکرد.بخیهایکهدیشب
زدهبــودن،امروزبازشــد،بهاندازهیکبندانگشــت.اینجاهر
نمونــهمجروحیتیبخوایپیدامیکنی.یکیگوشــشقطعه.
یکیپاشقطعه.یکیچشــمشدراومده.یکیقلبشنیست.
هرچیفکرشوبکنی،پیدامیکنی.الانمنکمکمعیشتینیاز
دارم.هیچکسازمانپرسیدکهچیزیلازمداریمیانه؟دیگهمن
الانبایدخرجخانوادهمروبدم.بیمارســتانرایگانبود.درآمد
پــدرم۱۵میلیونتومنبــود.دروغتنمیگُم.یهکارگرســاده
بــود.هیچیبهنامخودموننداریم.تنهاچیزیکهبهناممونهیه

سیمکارتایرانسله.«
نابیناهایانفجارحالاشبیهبهجزیرههاییپراکندهاند؛نالان

میاندردهایتَنی.

مثل مهدی؛ با دو چشم نابینا �
مهدیراازهماناولبهبیمارســتانشــهیدرجاییشــیراز
بردند؛بیمارستانیهمناماسکلهایکهاورویآنسرکارگربودو
روزانفجار،نزدیکبهآتشوصدا.مهدیوبرادروپسربرادرش،
آنجاکارمیکردند.رضا،پسرمهدیچندماهیبودکهدریکی
ازدفترهاآبدارچیبود.انفجارازاینخانوادهامابیشــترازهمه
بهمهدیآســیبزد؛بهبدنشوهردوچشماش.همسرمهدی
حالاشبانهروزکنارتختاوست.باچشمهاییگریانکهبرایدو

چشمازدسترفتهشوهرشاشکمیریزد.
»عصبچشمهاشپارهشده.جفتچشماش.الانبینایی
نداره.یهدکترگفتهنابینامیشــه،یکیدیگهامــروزدرمانگاه
مطهریگفت،یهامیدکمیهست.شیشهوآهنهایکانتینرها
واردچشمششــده.وقتیمیخواســتهوارداتاقمحلکارش
بشــه،موجانفجارپرتشکردهوبقیهشرویادشنیســت.فعلًا
دکترهادرحالبررســیان.اعضایبدنشهمدرگیره.چندجا
شکســتگیداره،مثلابــروش.نمیتونهزیــادصحبتبکنهو

خیلیاسترسدارهکهدیگهنتونهببینه.«
رضا،پســربرادرمهدیهمیکیازآسیبدیدههاســت.یک

جوان۲۳ساله،دیپلمه،باهمسرویکبچه.
»مجبوربودمتویاسکلهکارکنم.هفتهدومبودکهمیرفتم
ســرکار.کارمــوســاعت۱۲انجــامدادهبودم،نشســتهبودم
رویصندلــی.چونریــلقطاراوننزدیکه،فکــرکردمقطاربا
ساختمونبرخوردکرده.رفتمزیرمیزناهارخوری.دیوارریزش
کردودیگهبقیهشویادمنیست.یکیازهمکاراکمککردومنو
بردبیمارســتانارتش.ســروصورتممجروحوخونیبود.چون

بیمارستانهامیبردند،آدمهاییرادیدکهچشمهایشانآسیب
دیــدهبودوازدردبهخودمیپیچیدند.بینآنهاحداقلشــش
نفربودندکهبایدیکچشمشانتخلیهمیشد.اوخانوادههایی
راازنزدیکدیدکهگریهمیکردندچونچشــمعزیزشــانکور
شــدهبود.حالایکیادوچشم.تصویرآنکارگرساکتمبهوت
کهیکچشــماشآسیبدیدهبود،بدنشجابهجازخمیبودو
لباسهایــشدرتنشآتشگرفتــهوازبینرفتهبود،تویذهن
محمدحکشــده؛کارگریکهحتیکســیرانداشتکهیک
دســتلباسبرایشبیــاورد.فقیروبیکــسوکاربود.محمدو
دوستانشبرایشلباسبردندوکنارشماندند.تویگوششاز
امیدگفتند،حتیاگرقراربودبعــدازاین،دنیاوامیدهایشرا
نیمهوتارببیند؛درستمثلزندگی.محمدمیگویدحالاتقریباً
بیشــترمجروحانمرخصشــدهاندوچندنفریکهحالشان
هنوزوخیماستدرآیسییوبستریاند،بعضیهنوزدربخش

سوختگی.

مثل اکبر، با دو چشم نابینا �
اکبر۵۵ســاله،رانندهلیفتراک،با۱۵میلیونتومانحقوق
وپــدرچهــارفرزند،یکیازهنوزبستریهاســت.چنــدروزدر
بیمارســتانشــهیدمحمدیوحالابیمارســتانسیدالشــهدا
بندرعباس.کمیطولکشــیدتادکترهــابفهمنددقیقاًچهبر
ســراکبرآمده.فقطهمکهچشــمهایشنبود.اکبرمثلهمه
ســهسالگذشــته،رویلیفتراکبودکهزمینوهرچهرویآن
بود،لرزید.نهیکلرزشمعمولی.یکانفجارمهیب.نهچیزی
مثلزلزله.تکههایآهن،شیشــهوناشناختههایریززیادیبه
سمتاکبرحملهورشدند.لیفتراکحصارچندانیهمنداشت
کهاکبــررامحافظتکند.مهمانهایناخوانــده،تویبدنش
رفتندوماندند.تویچشــمهایشبیشــتروبعدبیهوشیآمد،
چیزیشبیهبهدنیایمردگان.حیدر،پسررضاکهخودشهم
دراســکلهشهیدرجاییکارگربود،ســاعتهابهدلآتشزدتا
نشــانیازپدرشپیداکند،امانشد.درمسیریکهتوانستهبود
ازمیانمامورانبازکند،آنقدرجنازهودوســتانسوختهدیدکه
نمیدانستبایدهمچناندنبالپدرشبگرددیادوستانشرااز
آتشبیرونکند.بعدهاسخنگویآتشنشانیتهرانکهازنزدیک
امدادگریکردهبود،گفتآتشسوزیبندرعباسازنوعترکیبی
بود؛پارچه،لوازمخودرویی،مــوادیکهپایهنفتیدارندومواد
شــیمیاییهموجودداشت.اوگفتکهدرآتشسوزیهاییکه
موادپایههیدروکربنیدرآنهادخیلاند،گاهیظرف۱۰دقیقه،
دمایمحیطبههزاردرجهمیرســدوبهدلیلشــدتحرارت،
شنیدهشدنصدایانفجاراصلًاچیزعجیبینیست.حیدربین
همینهرمگرما،بینشوکیکهازآنصدایانفجارتویجانش
بود،بینمردههاوزندههاوســوختههاوآنهاکهپوستشــاناز
تنشانکندهشدهبود،دنبالپدرشمیگشتوپیدایشنکرد.
چندســاعتبعدخبررســید،اوراباجانینیمهبهبیمارســتان

بردهاند؛»چیزیشبیهبهیکتکهگوشت.«
»منهماونجابودم.فاصلهمحلبامنزیادبود.موجانفجار
منوازبــالایکانتینرانداخت.موجوحشــتناکیبــود.اونقدر
ســنگینبودکهمنفکرکردمموشــکمــاروزد.خانم!اوضاع
خیلیخراببود.خیلیازواقعیتهاهنوزموندهکهمشــخص
بشــه.خیلیازجنازههاپودرشــدن.اصلانمیشــهپیداشون
کــرد.خیلیازهمکارامافتادهبــودنرویزمین.مثلغزهبود.
هیچفرقینداشــت.اونروزرفتم،دنبالپدرمگشــتم.جلومو
گرفتــن،ازشــونفرارکــردمورفتمداخل.پدرمتــویدلآتش

کارگرهــادودنارنجیقبــلازانفجاررااولبا»چشمهایشــان«
دیدنــد.آنهاکهراننــدهبودند.آنهاکهآبدارچــیبودند.آنهاکه
بارخالیکناسکلهبودند.کارگرهااولباچشمهایشاندیدندکه
دودیموذیازرویزمینبلندشد،راهشراازمیانآسمانباز
کردوهردمرنگعوضکرد؛ازنارنجیتاســیاه.»چشمها«آن
روزرنگهاراخوبتشخیصمیدادند.آدمهابرایحسکردن
آنچــهاتفاقمیافتد،بــرایدیدنرنگها،عــادتکردهانداول
چشمهایشانرابهسمتواقعهبگردانند.کارگرهایاسکلهشهید
رجاییهمســاعت۱۲وچنددقیقهظهرششماردیبهشتماه
۱۴۰۴،برایدرککردندردیکهآدمِحســیاحساسمیکند
وبیانتهاست،اولچشمهایشانرابهکارانداختند؛سرگردان

میانچشمخانه.
ســرگردانیچشمهاچنددقیقهبیشــترطولنکشید.موج
انفجار،کارگرهارامثلتابلوهاییکهرویدیوارمیخشدهباشند،
مثــلپنجرههاییکــهنیمهبازماندهباشــند،مثــلرختهای
پهنشــدهرویطنابکهگیرهایسســتآنهــاراگیرانداخته
باشــد،پرتشدندوچشمهایشانبرایهمیشهبستهشد.یک
نفرچشــمهایشازمیانگودیصورت،بیرونپریدند.یکنفر
شیشــهوتکههایآهنبهاندازهیکبندانگشت،کمیکمتراز
عرضچشــمها،داخلچشمهایششــدوهمهچیزراپارهکرد
ویکنفرذراتدود،خاکســتروخاکتویچشــمهایشرفتو

عصبهاراازکارانداخت.
هنــوزظهرفــردایانفجــارنیامدهبــودکهمنابــعمحلی،
ســرکارگرهاوخانوادههاگفتند،بیــنزخمیها،آنچهزیادتوی
»چشــم«میزند،کسانیاندکهازچشمهایشــانخونجاری
اســتوبعدتیمهایدرماناسمشــانراگذاشــتندمصدومان
چشــمی.آنهاچندنفربودند؟هنوزمشــخصنیست.ازمیان
بیشازهزارنفریکهانفجارکانتینرهادرظهرداغاردیبهشتماه
بندرعباس،آنهارابهبیمارســتانفرستاد،چندنفربیناییشان
رایانیمیازدیدشــانراازدستدادند؟هنوزمشخصنیست.
مصدومانچشمی،بیشترتویکدامبیمارستانهابستریاند؟
هنوزمشخصنیســتاماآنهاکهدر۱۰روزگذشته،داوطلبانه
تیمتشــکیلدادهاندتابهخانوادههایزخمیهاکمککنند،
میگویندرویتختهایبیمارستانزنانومردانیرادیدهاندکه
چشمهایشــانازحدقهبیرونزدهبوده.کســانیرادیدهاندکه
خونازگوشــهچشمهایشانجاریبودهورویصورتهایشان
دلمهمیبسته.کسانیرادیدهاندکهدیگرهیچوقتنمیبینند.
»محمــد«یکناممســتعاراســت.اوخواســتهآنچــهراکه
میگوید،بهنامخودشنباشــدتابتواندهنوزدربندربماندوبا
موتورشدرشــرجیوگرمایجنوب،بینبیمارستانهابرودو
بیایدوکمکیکند.محمدودوســتانشدرتیمامدادیمردمی
کهتشکیلدادهاند،درحالجمعآوریوطبقهبندیمصدومان
هستندتامشخصشودچندنفرازآنهادیگرنمیبینند،چندنفر
دیگرنمیشنوند،چندنفرنصفصورتشانراازدستدادهاند،
چندنفربایدباقیماندهعمرشــانراروییکپاراهبروندوچند
نفرقراراستجایپوستهایکندهشدهوتاولهایبزرگروی
تنشان،تاهمیشهلکهاییادگاریداشتهباشند.محمدهمان
روزهایاول،میانازدحامکارگرانقربانی،وقتیزخمیهارابه

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

همایون شاهمرادی 
عضو هیئت مدیره 

موسسه حمایت از 
بیماران چشمی آرپی و 

روانشناس سلامت:
این شرایط برای 

کسی که به دنبال 
یک بیماری بینایی 

خود را از دست 
داده، با کسی که 

در یک حادثه با 
این اتفاق روبه رو 

شده، متفاوت 
است. تفاوت آن 

هم در این است که 
فرد در مدل اول، 

آینده و زندگی خود 
را بر مبنای آنچه 

امروز می بیند تنظیم 
می کند اما وقتی 
طی یک حادثه 

بینایی فرد از دست 
می رود، درواقع  
سناریوی زندگی 
او ناخواسته تغییر 

می کند و انگار 
بازیگر سریالی 

است که خودش 
آن را ننوشته و 

مجبور است آن را 
بازی کند

پیگیری 
حادثه
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